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Abstract  
An adjective in Persian is a word other than a noun that comes with a noun 
or noun group; it binds the meaning and explains it. There are different types 
of adjectives. This research tries to carefully examine the adjective in detail, 
to deal with its meta-directive role in processing of space-building figures, 
and the writer's literary school, drawing scenes and its literary functions, and 
to answer the questions about the nature of the literary and semantic function 
of the adjective in the novel Tangsir and the collection of short stories of 
Antar( monkey  figure of the story) whose Louti (trainer ) had died. By 
analyzing the data in a descriptive-analytical method, we came to the 
conclusion that adjectives, are very effective in constructing and processing 
characters, expressing their views, relationships and thinking of characters 
towards each other, as well as in constructing literary arrays such as 
metaphor, synesthesia and  literary highlighting and  in constructing the 
dominate atmosphere of the story through the frequency of the adjectives , 
the darkness or lightness of the adjectives and some features such as physical 
features and the type of structure of the adjective. From category cognition 
point of view, by examining the frequency of the traits used, we came to the 
conclusion that the frequency of the prototype adjectives, both in the novel 
and in the short story series, is higher than the non-prototype adjective. The 
author has mostly used simple expressive adjectives, and most of these 
adjectives are the prototype adjectives, That is, they have the highest degree 
of being of an adjective and are used around the first character or the 
protagonist. 

Keywords: adjective, semantic and aesthetic function, Sadegh Chubak, 

Tangsir, Antar (monkey figure of the story) whose Louti (trainer) had  died. 
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بر  دیصفت در آثار صادق چوبک با تأک یکارکرد ادب لیتحل
 مرده بود اشیکه لوط یداستان انترو مجموعه ریتنگس

  یوندیر لایل 
 ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس ۀآموختدانش

 رانیتهران، ا
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش  یریمحمود بش

 چکیده 
ساخت فضـا، مکتـب ادبـي ، هاي صفت در پرداخت شخصيتفرادستورشود نقش در این پژوهش تلاش مي

انتـري داسـتان و مجموعـه تنگسـيرادبي بررسي شود. بدین منظور در رمان  کارکردترسيم صحنه و ، نویسنده
هـا بـه روش چگونگي کارکرد ادبي و معنایيِ صفت بررسـي گردیـد. بـا تحليـل دادهبود  اش مردهکه لوطي

هـا، ها، بيـان دیـدگاه آنتحليلي این نتيجه حاصل شد که صفت در ساخت و پرداخـت شخصـيت -توصيفي

اي نظيـر اسـتعاره، ي ادبيهاهیآراچنين در ساخت مؤثر است، هم گریهمدها از روابط، و طرز فکر شخصيت

هاي ادبي نقش دارد. صفت در ساخت فضـاي حـاکم بـر داسـتان نيـز از طریـق سازيي، و برجستهزيآمحس

هاي فيزیکي و نوع سـاختمان تأثيرگـذار اسـت. هایي نظير ویژگيتيرگي یا روشني، و ویژگي، بسامد کاربرد

سرنمون، چه در کاررفته این نتيجه حاصل شد که بسامد صفات شناختي با بررسي بسامد صفات بهاز نظر رده

نویسنده بيشتر از صفات بيـاني سـاده . داستان کوتاه، بيشتر از صفت غيرسرنمون استرمان و چه در مجموعه

بودن را دارنـد و بـراي ها صفات سرنمون هستند. یعني، بالاترین درجة صفتاستفاده کرده است و اغلب آن

 اند.کار برده شدهشخصيت اول یا قهرمان داستان به

که  یانتر ر،یصادق چوبک، تنگس ،یشناختییبایو ز ییصفت، کارکرد معنا ها:اژهکلیدو
  .مرده بود اشیلوط
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 مقدمه 

)تـأليف  تنگسـير( و رمان 6883)تأليف  اش مرده بودانتري که لوطيمجموعة  :مکتب ادبي

ي بــر نــابودي اهيــمرثهــا ترین آثــار داســتاني صــادق چوبــک هســتند. آن( از برجســته6898

ایــن  رفتنازدســتي کــه انــدوه خواننــده را بابــت اهيــمرث اند،گذشــته ةیــماگراني هــاارزش

(. غالـب آثـار چوبـک بـر پایـة 687 – 686: 6838)مهـرور،  انگيزدي اخلاقي برميهاارزش

 قـرن بيسـتم بـه لیـاواناتوراليسم در قرن نوزدهم و  مکتب ادبي ناتوراليسم نوشته شده است.

ي که وجود دارد بخشي از طبيعت است؛ و هـر چـه زيهر چفلسفة آن،  بر اساس. وجود آمد

توصـيف و توجيـه اسـت )ميرصـادقي، در حوزة علم قرار دارد، با علل مـادي و طبيعـي قابل

ي عينـيِ مختلـفِ پلشـتي و پسـتي هاجنبـهآنچه چوبـک را در تصـویر (. 977 - 979: 6866

زیـرا ناتوراليسـم بـر  اتوراليستي اوسـت.بينش ن، کندهایش موفق ميهاي داستانزندگي آدم

، ميرعابدیني) نما از واقعيت استتصویري زنده ةارائگذاري شده و هدف آن نمایي پایهعين

6861 :896 - 898.) 

به کلامي دیگر ناتوراليسم عبارت است از به کار بردن روش تجربي و علمي در 

به وسيلة گوستاو  6377آوریل  61عنوان این مکتب که در  (.97: 6831حسيني، ) ادبيات

شکل گرفت، از زبان علم و  9، و گروه آیندة مدان8، اميل زولا8، ادمون دوگنکور6فلوبر

 هاستيناتورال (.868:  6837سيدحسيني، )فلسفه و نقد هنر گرفته شد و وارد ادبيات گردید 

و ناتوراليسم  سميرئالتفاوت . و تجربه بودند مانند دانشمندان علوم طبيعي معتقد به مشاهده

ها است و به این اعتبار فلوبر و زشتي دادننشانبيشتر بر  سميناتورالدر این است که تکية 

(. در شيوة ناتوراليستي 63 - 67: 6868شميسا، ) توان ناتوراليست خواندچوبک را مي

ها را با نيروي پندار بيافریند، اما جهاني که در آن تواند اشخاص و موقعيتمي سینورمان

سرایي مستند چيزي بين گونه داستاناین. اي از جهان واقع باشدکند باید نسخهزیست مي

در سبک ناتوراليسم  (.868-866: 6898پریستلي، ) ي استنگارعیوقاادبيات و 
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اي وارد کنش داستان کند که در نتيجة اني را به گونههاي داستنویس باید شخصيتداستان

اي خاص شود، ها، پيرنگ داستان مطابق با اقتضاي جبري امور منجر به نتيجهاعمال آن

 (.869: 6869اي که معمولاً با مرگ عجين است )پاینده، نتيجه

براي بيان  گریدعبارت بهاي است براي مقيد ساختن اسم، یا صفت کلمه صفت:

اي است غير از اسم که همراه (. در واقع صفت کلمه96: 6831پور، خيام)گونگي اسم چ

 دهدي دربارة آن ميحيتوضسازد و آید و معني آن را مقيد مياسم یا گروه اسمي مي

افزاید بنابراین، وابستة اسم است و توضيحي به معني اسم مي( 898: 6868فرشيدورد، )

 هاياز دیدگاه و عد جهت با هم یکي نيستندها از بُصفت ةهم(. 638: 6869خانلري، )

 (6گونه هستند:  پنجها از حيث مفهوم شوند. صفتميگوناگون  به اقسام مختلفي تقسيم 

(. 688 – 668: 6868، انوري و گيوي) لياقت (9 ، ونسبي (9 ،مفعولي( 8 ،فاعلي (8 ،ساده

شود مي استعاره بسيار نزدیکگویند که به مي« صفت هنري»کاربردي از صفت را 

 (.868:  6878ذوالقدر، )

 پژوهش ةنیشیپ

ي توصيف در آثار احمد محمود و هاوهيشو  شگردها»ي با عنوان انامهانیپاشکوفه احمدي 

معيارِ سنجش عنصر مهمِ « توصيف»نگاشته است. در این پژوهش  6867در  «صادق چوبک

دهد که ميان هاي پژوهش نشان مياست. یافتهمهارت نویسندگان در نظر گرفته شده 

کارکرد صفت در ابعاد دیگر .هایي وجود داردها، شباهتتوصيف نویسندگان و اقليم آن

پردازي و کارکرد ادبي پردازي، ساخت فضا، مکتب ادبي نویسنده، صحنهمانند شخصيت

 بررسي نشده است.

که در  «عناصر داستاني در آثار چوبکتحليل »با عنوان  يانامهانیپانرگس استادي در 

در آثار چوبک را بررسي و تحليل کرده است. در این  کاررفتهبه نگاشته، عناصر 6868

هاي اساسي ناتوراليسم بررسي شده، و پژوهشگر پژوهش، آثار چوبک براساس ویژگي

ساخت هاي بارز ناتوراليسم در آثار چوبک را بيان نموده، و تأثير صفت بر فقط ویژگي

 مکتب ادبي نویسنده بررسي نشده است.
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والي که « صفت در زبان فارسي ةشناختي به مقولنگاه رده»اي با عنوان در مقاله

نقش ادبي آن با نگاهي و  ،اهميت صفتدربارة  به چاپ رسانده، 6869در  رضایي

شده، سپس شناختي بيان در این مقاله ابتدا مباحث نظري رده. شده استشناختي بحث رده

هاي سرنموني زبان فارسي بيان گردیده و معيار شناختي در زبان و دستورمعيارهاي رده

بندي صفت مطرح تفصيل ردهصفت با زبان فارسي تطبيق داده شده است. در این پژوهش به

 و بررسي شده، اما تأثير صفت در اثر ادبي بررسي نشده است.

 . تنگسیر 4

برداري هزار ها با کلاهکشاکش محمد با چهار تن از اهالي بوشهر است. آن تنگسيرمضمون 

اند که محمد پولش را از پا است، ستانده و همگي مدعي شدهتومان از او که کاسبي خرده

کُشد و فاتحانه کریم، تاجر بازار، گرفته است. در نهایت محمد هر چهار تن را مي

هاي چوبک آفریده شده است. این از دیگر داستان در فضایي متفاوت تنگسيرگریزد. مي

اثر بازسازي خاطرات و ذهن جمعي مردم است. پيش از وي، رسول پرویزي نيز در داستان 

زده بود. چوبک بعضي  گونه دربارة اقدام دليرانة او قلماي گزارشبه شيوه« شيرمحمد»

 (.687 - 686: 6838، ها را با مختصر تغييري از آنجا نقل کرده است )مهرورجمله

 پردازی. شخصیت4. 4

 های اصليشخصیت

ة خواننده با . نویسنده اولين مواجهبينيمميسازي شخصيت تأثير صفت را دراز ابتداي رمان 

است  اينمایندة طرز فکر آرمانياو کند. تصویري آشفته و زمخت شروع مي محمد را با

تيپيکال  ي، بلکه شخصيتنداردخویشمنديِ خویش  با يدیگر از بين رفته. محمد شخصيت که

 و روستایي يکنندة نيرومندي و زمختي مرداست. صفات فيزیکي منسوب به او تداعي

شهرو، زني سنتي در نظام مردسالارانة روستایي جنوبي است که قدرت  کش است.زحمت

کند، حتي ميبيان اندیشه و اعتراض ندارد. هنگامي که محمد شهرو را از تصميمش آگاه 

کند. به همين دليل لبخندهاي دهد و او را از گریستن منع ميفرصتي براي گریه  بدو نمي
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اي که شهرو فرصتي براي بروز آن نيافته بود.  نویسنده همة زده است؛ گریهشهرو گریه

احساسات دروني شهرو را فقط با یک ترکيب وصفيِ پارادوکسيکال به مخاطب انتقال 

علاوه  مرکبمشتق در واقع این صفت .(661: الف 6816 )چوبک، «گرفتهیهگر»دهد: مي

کارکرد ادبي ایجاد کرده زدایي به دليل برجستگي ادبي و آشنایي، نویسندهبر بيان منظور 

 است.

کند. این تغيير با لحظه با فهميدن تصميم محمد تغيير ميزندگي شهرو در یک 

شود. این صفت را شهرو به محمد نسبت ( بيان مي668)همان: « بيگانهآدم»ترکيب وصفي 

اي عاطفي شود؛ گویي ضربهاي که ناگهان از تصميم محمد آگاه ميدهد دقيقاً در لحظهمي

گيري با او مشورت نکرده، بيند زیرا محمد در تصميمخورده است. او خودش را بيگانه مي

است. پنداري اصلًا شهرو وجود  تنهایي تصميم گرفتهنظر او را جویا نشده، و خودش به

انگاريِ زنان در نظام سنتي ندارد یا نقشي ندارد. در اینجا نویسنده نظرش را در باب هيچ

دهد، موضع ضعيف زن دارد. نویسنده با بيان صفاتي که شهرو به محمد نسبت ميابراز مي

 شود. سنتي در مقابل مرد را متذکر مي

گاه مرد سنتي در نظام مردسالارانه به زن است. دیدگاه محمد به شهرو، همان دید

پندارد، زني که همواره به مردش وابسته است و در همه حال نياز به محمد او را ضعيف مي

بيند و براي او، شهرو فقط حمایت او دارد. محمد، هيچ خویشمندي در شخصيت شهرو نمي

خوبي انجام زناشویي بهیک زن روستایي خوب و آرام است که وظایف خود را در زندگي 

دهد. از دیدگاه محمد، شهرو شخصيت تيپيکال زني روستایي است، زني تلاشگر و منبع مي

رو، محمد او را با صفاتي که بر این آرامش تأکيد دارند وصف مهر و عطوفت. ازاین

)همان: « بخشخندة بازتسلي»بيند، صفاتي چون کند و او را یگانه منبع محبت خود ميمي

( که طرز تفکر محمد نسبت به شهرو را 663)همان: « زن کدبانو و باخدا»(؛ یا صفات 98

طور غيرمستقيم به دیدگاه سنتي مردسالارانة محمد نيز اشاره دارد. در این دهد و  بهنشان مي

کنندة دیدگاه عام محمد اي هستند. بيانشوند، کاملاً کليشهها خلاقيت ادبي دیده نميصفت

 داند. که او را فقط زني خوب و مؤمن و نه معشوقي یگانه ميبه شهرو 

او  از یک سومحمد وجود دارد.  بارةپارادوکسيکال در يدر ذهن نویسنده نظر
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 ي متفاوت راصفات دیدگاه انتساب برخي و از سویي دیگر نویسنده بااست  داستانقهرمان 

آیا باید ستم را  این باره باشد: درهاي ذهني نویسنده شاید دليل آن درگيري دارد.بيان مي

پذیرفت؟ اگر نباید زیر بار ستم رفت و غيرتمندانه از حق خود دفاع کرد، تکليف 

را تعيين کنندگان تواند مجازات ستمشود چيست؟ چه کسي ميهایي که ریخته ميخون

 گناهي که به دست او ریخته شده چههاي بي؟ آیا محمد کار درستي کرد؟ خونکند

کار محمد به برايها کاملاً در صفاتي که نویسنده ؟ این تناقضجامي خواهند داشتسران

زمختي و  گي،گند»صفت  ، (13: همان« )رحمانگشتان گنده و بي» :برد مشهود استمي

درشتيِ اندام و قدرتمندي او  کهشده  داده در داستان بارها و بارها به محمد نسبت« درشتي

رحم؟ انگشتان محمد همان گوید بيکند اما چرا نویسنده مييرا براي مخاطب تداعي م

. زنندميکنند و حتي براي گرفتن حيوان به او صدمه تردید قتل ميکه بي استانگشتاني 

ولي از نظر  ،دهددرست است که محمد این کارها را در راستاي اخلاقيات خود انجام مي

  د.ز شجاعت باشد نيز داررحمي که شاید برآمده انویسنده محمد نوعي بي

محمد شب قبل از ارتکاب جرم  .هاي داستان، پدر شهرو استیکي دیگر از شخصيت

محمد را مردي درست و خوب  اوسپرد. هایش را به او ميشهرو و بچه ،رودپيش او مي

ترسد، اما شجاعتِ مخالفت و ممانعت را ندارد. صفاتي شدن او مياز رفتن و کشته ،داندمي

کارکرد ادبي و برجستگي  بدونبرد اغلب صفاتي کار ميپدر شهرو در وصف محمد بهکه 

پدر شهرو به محمد است. او محمد عام نگاه دهندة اند و پرکاربرد که نشانمصطلح ،دهستن

پدر چون ندارد.  یگانگيبيند. محمد براي او را مانند تمام مردهاي خوب و غيور دیگر مي

آدم »با صفاتي مثل  کهاو دارد   ي نسبت بهخوب نظرمحمد  ،کندشهرو هيچ مخالفتي نمي

 گردد.بيان مي( 683: همان) «چشيدهسردوگرم

 های فرعيشخصیت

در این رمان به کودکان چندان پرداخته نشده، فقط اشارات اندکي به فرزندان محمد شده 

« عریانو نيمه آدميزاد سوخته»دهندة تيپيکال کودکان جنوبي است، مانند است که نشان

 (.98)همان: 
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( که 687)همان: « اشجستهسر گندة شقيقه بيرون»شخصيت دیگرکریم است با صفت 

کند. این صفت نيز مانند صفاتي که در کریم را شخصي عصباني و نامهربان تداعي مي

کار برده شده صفاتي خاص هستند، کریم در داستان شخصيتي وصف شيخ ابوتراب به

و « چهرة کبود»و تکينگي دارد. در این خلال، محمد با توصيفاتي چون  تيپيکال نيست

کنندة شود. هر دو صفت عام هستند و در تداعي( توصيف مي683)همان: « چشمان داغ»

« کاغذهاي دروغکي»خشم و تنفرِ محمد. محمد حين صحبت با کریم از ترکيب وصفي 

جعل کرده نسبت داده شده است. به اسنادي که شيخ « دروغکي»کند. صفت استفاده مي

فهماند، براي مثال ادبيات و سطح دانش محمد را به مخاطب مي« دروغکي»استفاده از واژة 

 استفاده نشده است.« جعلي»از واژة 

با ها کچل است. نکتة جالب تفاوت توصيف مواجهة زن يآقاعلي شخصيت دیگر

صداي »با کچل را  يآقازن علياست. نویسنده،  شانتفاوت شخصيتي رویدادها بنا بر

 رونددر  که کندکه شخصيت رنجور و شکنندة او را تداعي مي کندوصف مي« نازک

که مادر و خواهر شيخ با در صورتي  ؛کندغش مي همسرشداستان نيز بعد از دیدن جنازة 

تفاوت  نکتهانداختن او را داشتند. این و قصد گير کردندقدرت به محمد حمله 

و مادر و  ،کچل يآقادهد. شاید تصویر زن علياي زن این رمان را نشان ميهشخصيت

ها را هاي جنوبي باشد که نویسنده تفاوت آنزنمتفاوت از خواهر شيخ دو تيپ شخصيتي 

به یک تيپ شخصيتي اشاره دارد، از  چونکند و برانگيز بيان ميدر یک موقعيت چالش

 است. بهره بردهعام و ساده  يصفت

ها باشد، ادبياتي کاملًا ساده و تواند نمایندة همة تنگسيريدا که ميدهخ

« کندگونه نميمحمد، کار بچه »گوید: مسلک دارد. او در توصيف محمد ميروستایي

دهندة این است که دهخدا، نشان طرفمحمد از  گانه ازبچهنفي صفت  .( 668: همان)

صفتي که  .کندابداً آن را نقد نمي داند وميدرست و پخته  يکار را دهخدا کار محمد

از ( 668 همان:) «سربهزن لچک»در ادامه صفت  .ن بيان ساده و روستایي اوستآورده مبيّ 

دیدگاه روستایي و سنتي اوست و  کنندة. این صفت دهخدا بيانشودمحمد سلب مي

 ستيزانة روستایيان دارد.اي به تفکرات مردسالارانه و زناشاره
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تيپيکال شخصيتش کارگر است و  او. ستنابينا شیک چشم ،سمعيل، شاگرد آساتورا

همة کودکان و نوجواناني است که مجبور به کارکردن هستند و زندگي فقيرانة سختي را 

از این شاگرد آساتور . اسمعيل شباهت زیادي به محمد دارد، محمد هم پيش گذرانندمي

کيش محمد است. او به محمد برخلاف آساتور هم بوده و از قشر کارگر است. اسمعيل،

در موضع ضعف قرار  برابرش، اما در نگردميدیدگاهي قهرمانانه با مانند مردم معمولي 

حتي  رساند ویاري ميدلسوزانه به او  کند،ميدادن محمد فراري برايرا  شدارد. تمام تلاش

 (887: همان) «یک چشم کور» با را اسمعيلبرد. نویسنده از سهم غذاي خودش براي او مي

ترحم داده است. اسمعيل، همواره در موضع قابل يشخصيت اوکوري به  کند.توصيف مي

چهرة دردناک » مانندشود، با صفاتي ضعف و ترس است و زماني که با محمد مواجه مي

شود. صفاتي براي اسمعيل آورده شده که او را ( وصف مي883:  همان) «آميزالتماس

دیدگاه مخاطب و گيري شکلصفت در  .کندمعرفي ميدر مقابل مخاطب مظلوم  ايهرچه

دهندة موقعيت همگي نشان هم حتي جهت فکري او تأثيرگذار است. صفات دیگر

نالة »(، 883: همان) «انگيزچهرة غم» :انگيز اسمعيل از دیدگاه نویسنده و محمد هستندترحم

 نيز ت حس ترحم مخاطب راا(. این صف897: همان) «نگاه سوزنده»(، جاهمان) «لرزان

و اسمعيل  پردازدمياجتماعي هم  ينقدبه کارگيري این صفات انگيزد. نویسنده، با بهبرمي

که بيان تصویر سياه و دردناک او  نمایدمعرفي ميانگيزترین شکلِ این قشر را ترحم

 سازد.تلنگري به مخاطب وارد مي

شوند، شخصيت دست محمد کشته مي اجبار بهناهي که بهگهاي بيتفنگچي مياندر 

آورد و نویسنده او را شخصيتي تيپيکال براي اهل قدرت مي .وجود دارد هم «نایب»

(. این صفت در ساخت شخصيت 886: همان) «کژدميسبيل دم»کند: گونه توصيف مياین

يث و فاسد ترسيم نویسنده او را فردي خب کهفردي حکومتي است  اونقش دارد.  نایب

ي، کنندة خودِ شخصيت نایب است؛ شخصيتي مانند عقرب سمّ این صفت تداعي .کندمي

و خطرناک. او به شهرو )همسر محمد( نيز قصد تعدي دارد و این نکته  ،گزنده، آزاررسان

ها متفاوت گذارد. دیدگاه نایب نسبت به محمد با سایر تفنگچيوي صحهّ مي تثابر خب

: همان) «شوهر پدرسوخته»کند: خطاب با شهرو محمد را چنين توصيف مياست. او در 
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 این صفتتوان مي ،دیده بدانيم(. اگر محمد را نماینده و یا قهرمان قشر فرودست رنج866

 .دانستبه روستایيان و قشر فرودست دهندة دیدگاه نایب نشان را 

 نقش صفت در ساخت فضا و مکتب ادبي )ناتورالیسم(. 2. 4

گيري مکتب ادبي هاي صفت در این رمان، تأثير آن بر شکلترین نقشیکي از مهم

گيري ها به شکلنویسنده است که گاه با فضاپردازي ایجاد شده، و گاه بسامد نوع صفت

 آن کمک کرده است. فضا و صحنه، نقش مهمي در ایجاد مکتب ادبي دارد. 

کند. توصيفاتي که براي کننده شروع مينویسنده رمان را با فضایي کاملاً کلافه

کار رفته، نوعي براعت استهلال براي اتفاقي است که قرار است ر  دهد. فضاپردازي به

کنار »ها بسيار بهره برده است. او رمان را با ترکيباتي وصفي مانند نویسنده از فضا و صفت

کند، و که تصویر گرما و سکوت بيابان را تداعي مي« سوخته و خاموشگرفته و مهناي گَرد

کنندة گرما است و در فضاسازي تأثير دارد، آغاز ( که تداعي68)همان: « دارسایة پهن تب»

 پاشد. کند. از همان ابتدا نویسنده به رمان رنگ تيرگي و پوچي ميمي

ة فضاي خطرناک و کنند( تداعي19)همان: « حملة مرگبار»ترکيب وصفي 

یابد که با چه بر آن خواننده درمي آوري است که محمد با آن مواجه است؛ علاوهدلهره

اتفاقات و ژانري مواجه خواهد شد. این صفت مشتق و خاص است. اغلب زماني که 

برد؛ زیرا خواهد فضا ایجاد کند از صفات مشتق و خاص استفاده بهره مينویسنده مي

خواهد رنگي به رمان ببخشد، ایجاد ها ميرا با واژگاني که با بسامد آن هاي دلخواهصفت

در این ترکيبات بسامد بالایي دارد و « مرگ»و « خون»هایي مثل کند. براي مثال واژهمي

بوي »( و 19)همان: « مرگبار»مایة نویسنده براي ایجاد فضا شده است. ترکيب وصفي دست

ندة این است که محمد به فکر جنایت افتاده است. وقتي کن(  بيان66)همان: « آورمرگ

کند، بویي محمد در حال تميزکردن تفنگ و آلات قتّاله است، نویسنده از بو استفاده مي

عنوان موسيقي متن در پسِ ذهن دهد. بو که بهآور که به صفت کارکرد ادبي ميمرگ

ادبي نویسنده قرار  در خدمت مکتب فکري و« مرگ»شود و واژة مخاطب تداعي مي

 کنند.اند و به تيره شدن فضاي داستان کمک ميگرفته
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مثال در ترکيب کند. براي کاررفته مانند موسيقي متن عمل ميصفات ترکيبي به

در صفت «  »آرایي ( نویسنده از واج19)همان: « آلودصداي نفير خشن خشم»وصفي 

متن خشن و آزاردهنده را ایجاد  یک موسيقي«  »استفاده کرده است که این تکرار 

کار ( را به688)همان: « بند چرمين چرکي»کند. نویسنده در جایي دیگر ترکيب وصفي مي

شود. آرایي دیده ميکند که در آن واجکينة محمد را تداعي مي« چرک»برد. صفت مي

ي (  است که کارکرد ادب688)همان: « چند چکه خندة شوم»دیگر ترکيب زیباي وصفي 

به فضاسازي داستان کمک کرده و انگار نویسنده دارد تصميم  محمد « شوم»دارد. صفت 

آرایي شود و واجکند، زیرا در این قسمت مدام از واژگان سياه و تيره استفاده ميرا نقد مي

عنوان موسيقي متن کاربرد دارد. نویسنده با استفادة بسيار از تصویر ریختي سينمایي به به

جا( تصویري است که در ذهن مخاطب )همان« وصفي خندة شوم»ه است. ترکيب رمان داد

به آن بُعد انتزاعي داده و کاربرد ادبي پيدا کرده است. این « چند چکه»شود، اما تداعي مي

 ترکيب هم بسيار تصویري است و هم بُعد انتزاعي دارد.

جرم و  گرتداعي متن مانند موسيقيو  بسيار به کار رفتهفضاسازي  دراز صفاتي که 

در « خون»شده از ساختهت مشتق اصف است. «بو» کلمة، صفات مرکب با استجنایت 

 .ستبالا صفات بسياراین . بسامد بسيار مؤثرندساخت فضاي داستان 

آلود را از واژگاني که در این رمان تغيير معنا یافته و برعکسِ معناي خود فضایي حزن

اند. مرکبهاي مرتبط با لبخند اغلب مرکب و مشتقاست. صفت« لبخند»کند، تداعي مي

ها و اتفاقات تيپيکال فاصله اند که نویسنده از شخصيتاین صفات زماني به کار رفته

ها، خاصِ موصوف خودشان بوده اتفاقي ادبي و خلاقيت دارد. صفتگيرد و قصد ایجاد مي

دهشتناک و  يخبر از فضای« لبخند»و در پي ایجاد فضایي متمایز در داستان هستند. 

این واژه در نقش موصوف ضمن پيوند با صفت خود  دهد.و جرم و جنایت مي ،آلودحزن

( 661)همان: « گرفتهلرزندة گریهلبخند »شود.صفاتي همچون گيري این فضا ميباعث شگل

 (.696)همان:  لبخند بویناکو 

هاي توصيف ویژگي ،ادبي نویسنده-از توصيفات مهم دیگر در ساخت مکتب فکري

)همان:  باد دردناک( و 896)همان:  پاهاي سنگين. صفاتي همچون : فيزیکي و زیستي است
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 با يموجود ةمثابي، انسان را بههاي ناتوراليستنویسنده در این رمان مانند رمان (.816

ها اغلب ساده و عام هستند و صفتاین . دهدنشان مي هاي زیستي در آزمایشگاهویژگي

 ياتفاق .ي متمایزیفضا نهدر داستان دارد عام ي تيره و تاریک ینویسنده فقط قصد ایجاد فضا

 . روندميبه کار ایجاد پيرنگ و تم داستاني  فقط در شود بلکهنمي خلقادبي 

ها و متعلقات ت انساناصف ،به ساخت فضا کمک کردهکه هاي صفت از دیگر شکل

شود و ها است. توصيفات و ترکيبات وصفي که موجب فضاسازي در داستان ميآن

اي است که گيري مکتب ادبي نقش داشته باشند، توصيفات خلاقانهتواند در شکلمي

ها شخصيت برايند، زیرا اها اغلب سادهصفتگرفته است. این  پيرامون اشخاص شکل

و بيشتر در ساخت فضا  اندبه کار رفتههاي فردي و تيپيکال ساده و عام شخصيت ویژهبه

 اند.کردهنقش ایفا 

 پردازی. صحنه6. 4

وهوا است. شوند. برخي دربارة آبتوصيفات مرتبط با ترسيم صحنه به چند دسته تقسيم مي

وهوا نقش مهمي در شود، زیرا آبصف سادة هوا خلاصه نميوهوا در واهميت آب

فضاسازي، توصيف شرایط، و توصيف موقعيت شخصيت اصلي دارد. ترسيم صحنه در 

هاي رئاليستي( هاي ناتوراليستي بسيار مهم است، زیرا صرفاً در لذت هنري )مانند رمانرمان

 سازي نقش مؤثري دارد.تشود و در ساخت رمان، پيرنگ، فضا و حتي شخصيخلاصه نمي

سبب شده که رمان رنگ  تنگسيرآن در  ةبستر گرماي جنوب و توصيفات خلاقان 

هاي ، خشم و کلافگي شخصيتي متعدديهابه خود بگيرد و در موقعيت 6ابزوردي

 .شرجيو فضاي کاملاً گرم  :شودداستاني را نشان داده است. رمان با چنين فضایي آغاز مي

افزاید، از صفات خاص به آن بُعد ادبي مي کند وایجاد ميوقتي نویسنده ترکيبات خلاقانه 

خواهد فقط یک فضاي کلي کند، اما هنگامي که ميمرکب یا مرکب استفاده ميو مشتق

د. نویسنده با ترکيبات وصفي برمي بهرهدر اختيار خواننده قرار دهد از صفت عام و ساده 

ترسيم محيطي که شخصيت در آن  .کندو محيط رمان خود را آغاز ميوهوا آب بارةدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. absurde 
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. داردو فضاي داستان  ،قرار دارد، اهميت فراواني در بيان احساسات، موقعيت، شرایط

بر زمختي و خشني توصيف  دالّ يمحمد، شخصيتي است که با دلاوري و صفات فيزیک

آغاز داستان با توصيفاتي  .ندکشود. این توصيف در مورد متعلقات او نيز صدق ميمي

و هم محيط روستایي و فضاي خالي از لطافت  ،که هم بر شخصيت محمد همراه است

کند. در ناتوراليسم البته به فضاسازي و تداعي مکتب نویسنده نيز کمک مي که دارد دلالت

 شاننهاي زمخت را با محيطي لطيف و عاري از خشونت مواجه نيستيم. ناتوراليسم واقعيت

واقعيات دلالت دارد که براي ما نادیدني است یا شاید سعي بر دیدن بر بخشي از د؛ دهمي

نيز با واقعياتي زمخت و  ژرمينالهاي ناتوراليستي معروف جهان، از قبيل آن نداریم. در رمان

نویسنده محيط داستان را با صفاتي وصف  .تصاویري خشن و عاري از لطافت مواجه هستيم

سزایي هگيري مکتب ادبي اوکمک بکه دلالت بر زمختي و خشني دارد و به شکلکند مي

ها و در قدم بعدي، وخوي آنترسيم تصویر شخصيت و مردمان به انتقال خلق کند.مي

خواهد تصميم خودش را عملي کند بدین کند. روزي که محمد ميساخت فضا کمک مي

کوتاه، کتان سفيد کلفت هندي، محمد با شلوار کوتاه، پيراهن آستين»شود: شکل ترسيم مي

ریش خارخاري، کلاه نمدي آلود، تهختة پشمسوچوخة سفيد نازک بوشهري، پاهاي سياه

(. کوتاهي شلوار و آستين پيراهن محمد، 688)همان: « هاي سياه پرپشتنخودي و زلف

وپاگير اش است، زیرا طوري لباس پوشيده که دستدهندة قاطعيت او در اجراي نقشهنشان

ر شده و در ترسيم لباس راحتي از پس عمليات بربياید. رنگ سفيد که تکرانباشد و بتواند به

هایي دارد دهندة مرگ است؛ خبر از نقشة شوم محمد و قتلکار رفته است، نشانمحمد به

 است.« مرگ»که قرار است ر  بدهد، زیرا یکي از تعبيرات رنگ سفيد 

سر »کرده است:  توصيفگونه نویسنده در ترسيم صحنة قتل کریم، ابتدا او را این

کار مرکب بهخاص به صورت مشتق يها. صفت(687)همان: « اشجستهبيرونگندة شقيقه
با نسبت دادن  داردزند و سعي اند، یعني جایي که نویسنده دست به خلق ميبرده شده

کچل  يآقاتر کند. شخصيت عليصفت خاصِ موصوف خود، تصویر شخصيت را برجسته
 ده است. صفات متعلقاتِ امن و بسيار آرام و آراسته توصيف ش يبرعکس کریم، در محيط

مثل کوتاه، سبز و کوچک و ... بر آرامش  یيهاتزئينات اشاره دارند. صفت هاغلب ب ،صحنه
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آقا در محيطي کند. فردي مثل عليتأکيد دارند که این امر، پارادوکسِ این قضيه را بيان مي
ت. صفات  آمده اسدستها با خون دل امثال محمد بهمجلل و آرام قرار دارد اما این

. رفاه و آرامش زن علي آقا در مقابل ل بورژوازي داردمدلالت بر رفاه و تج رفتهکاربه
تقصير، منفعل و قرباني روزگار هستند، اما در نقطة گيرد. هر دو بيشخصيت شهرو قرار مي

توجه این است که برعکس شخصيت مادر و خواهر شيخ که به محمد مقابل هم. نکتة قابل 
آقا با هایي منفعل و مظلوم توصيف نشدند، زن علياز شيخ دفاع کردند و شخصيتحمله، و 

رساند. او ابداً کنشگر نيست، خوبي ميصفاتي توصيف شده که نظر نویسنده دربارة او را به
طور کامل قرباني است، اما فقط در جهت دیگر داستان قرار گرفته است. صفاتي که به

کدام از او آورد، مبيّن همين موضوع است. صفات هيچتش  مينویسنده براي او یا متعلقا

دهندة هایي مثل سبز که حتي نشانسازند و پيرامون او از رنگشخصيتي بد و منفي نمي
 کنندة آرامش است.شود، یا رنگ آسماني که تداعيتقدس و زندگي است استفاده مي

اني رمان در آنجا رقم مغازة آساتور آخرین پناهگاه محمد است که اتفاقات پای
خورد. مغازة آساتور براي محمد احساس غریبگي ندارد، گویي محمد به آشنایي مي

ولایتي او نيست. در این کيش و همقدیمي پناه برده است که البته این آشناي قدیمي هم

 گيرند وشود که افراد با ادیان متفاوت کنار قهرمان قرار ميقسمت به این موضوع اشاره مي
کند و جا پشت محمد را خالي نمياش هيچکنند. آساتور با همة غریبگيبا او همکاري مي

 کند.داند و از او دفاع ميزند، او را آدم خوبي ميبه او نارو نمي

دهندة اصـالت حال، زیبا و قدیمي است کـه نشـانمغازة آساتور مکاني آرام و در عين 
هایش، شخصـيت اسـمعيل )شـاگرد مشـتري شخصيت آسـاتور اسـت. بـرخلاف او مغـازه و

کننــدة محمــد و قشــر فرودســت و کــارگر اســت. اســمعيل در آســاتور( و متعلقــاتش تداعي
کند که روزگاري محمد در آن قرار داشـته اسـت، بنـابراین اسـمعيل آیينـة موضعي کار مي

ي طور کامل متفاوت اسـت، حتـمحمد است. توصيفات او با توصيف آساتور و متعلقاتش به
طور کامل بـا آسـاتور تفـاوت دارد. صحنه و فضاي ترسناکي که اسمعيل در آن قرار دارد به

رود، سـاده و عـام اسـت، زیـرا شخصـيت او کار مياغلب صفاتي که براي او و متعلقاتش به
سـازي فضـا را داشـته هایي که صـفت قصـد برجستهشخصيتي تيپيکال است؛ مگر در قسمت

 باشد.
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هاي بسيار مهم رمان است، از معدود جاهایي حمد از قسمتترسيم صحنة خواب م
این «. کوسة گنده»شود مانند ترسيم است که روان محمد آشکارا به مخاطب نشان داده مي

اي از دشمنان او است و ترسي که محمد از آنان ترکيب وصفي در خواب محمد، استعاره
بر آن، رق شده است. علاوه دهد که محمد در آن غدارد، خطر و خفقاني را نشان مي

نویسنده این ترس را با تصاویر ذهني زادگاه شخصيت پيوند زده است، زیرا ترس محمد که 
فرزند دریاست با شخصي که درکي از دریا ندارد، متفاوت است. ترس محمد از کوسه به 

 کند. این ترس را تشدید مي« گنده»خورد. در اینجا صفت شناخت او پيوند مي

کنندة احساسات دروني محمد وهوا نيز تداعيات پایاني داستان از صحنه و آبترسيم
تري دست شود و به مکان مطمئنرفته هرچه محمد از فضاي خطر دور مياست. رفته

شوند و نویسنده از ترکيباتي مانند تر ميها ملایمتر و رنگ، توصيف صحنه نيز آرامیابدمي
 .آرامش را براي مخاطب تداعي کندکند که نور زلال استفاده مي

 . نقش صفت در کارکرد ادبي4.1

صفت در ایجاد کارکرد و بُعد ادبي در داستان بسيار مؤثر واقع شده است. صفت در کنار 

موصوفش ترکيباتي ادبي و انتزاعي ایجاد کرده که داستان را از متن خبري فراتر برده است. 
حور همنشيني به ایجاد انواع استعاره و در نتيجه در کنار موصوف در م قرار گرفتن صفت

 ادبي منجر شده است. سازيبرجسته

غير انسان است. راه دادن صفات انساني به هاي ایجاد استعارة مکنيه نسبتیکي از راه
تواند دست به خلق دیگر آوردن وجه شبه از طریق صفت است. بدین طریق نویسنده مي

مویين  يهازهين، سوزنده يهازهين، دارپهن تب ةیسا، و خشمگين برز اي بزند مثل استعاره
 (.68)همان:  زده و گرسنهحریص و شتاب ةمورچ( و 68)همان:  خورشيد

آميزي است. نویسنده با از دیگر کارکردهاي ادبي صفت ایجاد صنعت حس
آميختن کنندة حسي مجزاي از موصوف خود است و درکارگيري صفتي که تداعيبه

بوي (، 67)همان:  ناجنسي دردناکآميزي را خلق کرده است مثل: ها، صنعت حسحس
)همان:  خارش تلخ( و 689 )همان: بویناک هميشگي ةخند(، 96)همان:  آلودشگرم پشم

869.) 
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اما با استفاده از تغيير در  ،اي را شکل ندادهآميزي یا استعارهگاه نویسنده در متن حس

هاي ادبي ایجاد کرده که به محور همنشيني و ایجاد ترکيبات نامأنوس و نو، برجستگي

ماه پهن و ( 638)همان: ناکچشمان سياه درشت سرمه، مثل: ادبيت متن او افزوده است

 (.881یي )همان: مالاریایي زردانبو

 اش مرده بود. انتری که لوطي2

 پردازی. شخصیت4. 2

 وقتي دریا توفاني شد

که به « شوفر»( توصيفي است از 66ب: 6816)چوبک، « درآمدهصورت لاغر استخوان»

نویسنده کند. براي مثال، گيري ذهنيت ما از شخصيت معتاد و فرسودة او کمک ميشکل

کهزاد که   (81)همان: « هيکل گنده و زمخت و خرسکي»کند: کهزاد را چنين وصف مي

شود. توصيف مي« گنده و زمخت و خرسکي»شخصيت مرد روستایي را دارد با صفات 

هایي مثل عباس و اکبر شخصيت معتاد کهزاد، معشوق زیور است. تصویر او مانند شخصيت

هيکل روستایي است و نمایندة مرد قوي که سمبل قدرت يو نزار نيست. کهزاد، مردي قو

شود. چون شخصيت کهزاد، نماد جنسي مردانه است و شخصيت او باعث بارداري زیور مي

برد اغلب ساده و کار ميمرد روستایي و قدرت جنسي مردانه است، صفاتي که براي او به

 .بودگي در شخصيت او پيدا نيستعام هستند و خاص

اي که در شخصيت تيپيکال زن فاحشه .یگر این داستان، زیور استشخصيت د

اغلب از طریق متعلقاتش و  زیورشخصيت . تنگناي جامعه در این موقعيت قرار گرفته است

 شود.مي نشان داده ،او بارةهاي دیگر درتوصيف شخصيت

 قفس

این داستان فقط یک شخصيت دارد. مردي که صاحب مرغداري است و نویسنده، 

درآمده سوخته و رگدست سياه»کند: شخصيت او را در ابتداي داستان چنين توصيف مي

صفت در ساختن شخصيت داستان، مؤثر است. . (18)همان: « بستهو چرکين و شوم و پينه
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براي « شوم»کند، زیرا از صفت آور و خبيث معرفي مينویسنده او را فردي چندش

ها را در این هایي هستند که مرغها، همان دستدست هاي او استفاده کرده است. ایندست

این داستان  .کنندکشي ميها بهرهاند و از آنآور اسير قفس کردهوضعيت خفقان

آزاري است، بنابراین تنها شخصيت آن که تيپيکال و ایستا است، طورکلي در نقد حيوانبه

طور خلاصه و چند صفت، بهنمادي از شومي و آزار و خباثت است و نویسنده با آوردن 

 کند.کوتاه نظر خودش را بيان مي

 اش مرده بودانتری که لوطي

این داستان نيز در نقد «. لوطي»و دیگري « انتر»این داستان، دو شخصيت اصلي دارد: یکي 

 .آزاري است. لوطي شخصيت منفي این داستان است که نقد نویسنده بر اوستحيوان

. انتر ن رذالت اخلاقي اوستبرد، صفاتي تاریک و مبيّ ر ميکاصفاتي که براي او به

شخصيتي مطيع و وفادار است، البته وفاداریي که بر اثر ترس و بيچارگي ایجاد شده است و 

کند که در ساخت شخصيت انتر مؤثر است. وصف مي«  پوزة سگي»نویسنده، آن را 

فادار و رام او در خدمت در ابتداي داستان شاید مبيّن شخصيت و« سگي»آوردن صفت 

 لوطي است.

است که « پسر چوپان»کند، شخصيت دیگري که در داستان نقش فرعي ایفا مي

تيپيکال یک پسر روستایي است. صفاتي که نویسنده براي او آورده، صفاتي عام و ساده و 

در  ( 66: همان)« خون شفاف سنگين»مشتق هستند که هيچ برجستگي ادبي ندارند. صفت 

دهد، زیرا خون گناهي از او را به مخاطب ارائه ميخون او، تصویر خوب بي وصف

 پسرک، شفاف است، سياه نيست. 

 توپ پلاستیکي  ةنمایشنام

ها نسبت به هم را نشان ها  موضع افراد و دیدگاه آنهاي بيان شده در دیالوگصفت

ها را در نتيجه دیالوگها را ندارد، دهد. در نمایشنامه نویسنده فرصت توضيح شخصيتمي

ها،  موضع و دیدگاه ها باشد، روابط بين آنکنندة شخصيتنویسد که بيانطوري مي
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کند، زیرا نویسنده ها را توصيف کند. در این ميان، صفت نقش مهمي را ایفا ميشخصيت

ها را مشخص پردازد و مواضع آنها ميهاي مناسب به شخصيتکارگيري صفتاز طریق به

و « زادغلام خانه»خودش را با صفاتي از جمله « دالکي»مثال زماني که ند. براي کمي

دهد کند، هم موضع پایين خودش را نشان مي( توصيف مي663)همان: « مقدارخاکسار بي»

 شود.و هم شخصيت وي که شخصيتي ضعيف، ترسو و چاپلوس است آشکار مي

 نقش صفت در ساخت فضا و مکتب ادبي . 2. 2

 وقتي هوا توفاني شد  

از صفات مرکب و ساده که خاصِ موصوفِ خود هستند،  نویسنده در توصيف شخصيت

چهرة فرسودة »کند. ترکيباتي مانند برد و بر ویژگي انساني ِشخصيت تکيه ميبهره مي

( که خاص موصوف خود است، هم فضاي حاکم بر داستان را تيره 6)همان: « بردهرنج

هاي داستان از جمله زیور یا کهزاد این موضوع تکيه دارد که شخصيت کند و هم برمي

هاي کلاسيک( دغدغه و نشسته در ایوان کا  اشرافيِ خود )مانند داستانهایي بيشخصيت

هاي ناتوراليستي که اند که مانند اغلب داستانبردههاي داستان افرادي رنجنيستند. شخصيت

د نمایش آن را دارند و از این طریق جامعه را نقد کنند و قصبر رنج بشري تکيه مي

دیدگي را با استفاده از صفت در داستان خود منعکس کنند. نویسنده خصلت رنجمي

 کند. مي

نيز بسامد بالایي دارند که سبب تيرگي فضاي « تاریکي»کنندة هاي تداعيصفت

)همان: « نور مرده»د؛ مانند کننشوند و روح ناتوراليستي را بر داستان حاکم ميداستان مي

حال زیور پس از زایمان مؤثر ( که در فضاسازي و تداعي حال بد و جسم نزار و بي98

کند نبودن نوزاد را تداعي مياست. درخلال درگيري فقدان بچه، این صفت مرگ و سالم

« وارههایي سایآدم»نماید. یعني تردید و تفکرات منفي کهزاد را براي خواننده تداعي مي

آور صفتي است در خدمت فضاسازي پایاني داستان که فضایي سياه و ابهام (666)همان: 

کند. نویسنده با استفاده از صفت به پایان داستان ابهام و در پایان داستان ایجاد مي

هاي ناتوراليستي قرار نيست نتيجه و پند اخلاقي به مخاطب بودن ببخشد. داستاننامشخص
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ها پنهان مانده، و دارند که از دیدهد، بلکه بخشي از رنج بشري را بيان ميخود القا کنن

واري براي ها است. بنابراین نویسنده با استفاده از صفت، پایان ابهاموظيفة نویسنده بيان آن

 دور باشد. گيري بهکند تا از قضاوت و نتيجهداستان خود خلق مي

موجودي زنده  مثابةوح به بُعد انسانيِ بشر بهوضهایي که نویسنده بهاز دیگر موقعيت

« دارلذت کش»هایي از قبيل دیدار کهزاد و زیور است. استفاده از صفت ةاشاره دارد، لحظ

کردن فضا نقش در پرداخت صحنه و اروتيک جا()همان« دارهرم تب»و  (93)همان: 

ها، در اند. این صفتردهگيري این خصيصة ناتوراليستي کمک کسزایي دارند و به شکلبه

آید که دو سمبل جنسي یعني زیور و کهزاد در کنار هم قرار جایي از پایان داستان مي

گيرند. یکي از مسائل پررنگ در ناتوراليسم، اشاره به مسائل جنسي قشر فرودست است مي

بک این یک موجود زنده دارد. در آثار چو مثابةها بهاي به حيات انسانيِ آنکه اشاره

زولا نيز یکي از مسائل پررنگ نيروي جنسي، سو و  ژرمينالاشارات مشهود است. در رمان 

کردن آن در قشر فرودست است. این امر در آثار چوبک جهتِ استفاده، و چگونگي مهار

 هاي کوتاه او کاملاً مشهود است.طور اخص داستانو به

 قفس  

چوبک  هاي کوتاهبسامد این تفکر در داستان .آزاري استاین داستان نقدي بر حيوان

شدن حيوانات وحشتناک از قرباني تيره وهایي به صحنه فقطشود. نویسنده فراوان دیده مي

 درصفت به نویسنده  .که ممکن است از دید مخاطب پنهان مانده باشد دهدرا نمایش مي

، یاري آزاري داردحيواننقدي که بر که هاي حسي و بيان ناگفته ،شتناکوح ساخت فضاي

 رساند.مي

 اش مرده بود انتری که لوطي

هایي از زندگي یک انترِ آزاري است و نویسنده با ترسيم صحنهحيوان بارةاین داستان نيز در

نویسد. در این داستان، صفت به آموز ميرنج حيوانات دست بارةشده، درو دستياسير 

صفت استفاده از تر کند. نویسنده با تاریک نویسنده کمک کرده تا فضاي داستان را
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داستان فرصت خوبي براي نویسنده فراهم  ایندر  .کندآزاري را بيان ميانتقادش به حيوان

 .تر بيان کندهاي فراوان را کوتاهکارگيري صفت، ناگفتهشده است تا با به

 پردازی. صحنه6. 2

هاي محدودي اتفاق ندارند. داستان در صحنهها تنوع زیادي در داستان کوتاه معمولاً صحنه

افتد و گاه صحنه ثابت است. بنابراین در داستان کوتاه توصيف صحنه نسبت به رمان مي

 تر است.کوتاه

کار هاي کوتاه چوبک ترسيم صحنه اغلب براي ساخت فضاي داستان بهدر داستان

مثال در  کند. برايتداعي ميرود و نویسنده از طریق صفت د فضاي حاکم بر داستان را مي

(  18)همان:« شلغم گندیده»نویسنده براي ترسيم محيط از ترکيب وصفي  قفسداستان 

که صفتي ساده و خاص موصوفِ خود است، تعميم پيدا « گندیده»کند. صفت استفاده مي

کنندة محيط آلوده و فضاي کثيفي است که کند به همة محيط و فضاي حاکم و تداعيمي

 کنند.ها در آن زندگي ميمرغ

، نویسنده با توصيف صحنه و اشخاص عقاید اش مرده بودانتري که لوطيدر داستان 

مثال، در ترسيم شخصيت لوطي سازد. براي دارد و فضا را ميو موضع خودش را بيان مي

او  آورده و مورد نقد است، نویسنده از صفاتي براي ترسيم ظاهرکه که انتر را به اسارت در

صورت »کند. او را با صفاتي مانند کند که حس انزجاز را در خواننده تداعي مياستفاده مي

( توصيف 76)همان: « چهرة اخمو»و « پوزة باریک»، «بيني دراز»، «ايریش کوسه»، «ايآبله

کند. این صفات اغلب مشتق و خاص موصوف خود هستند، زیرا لوطي شخصيت خاصِ مي

 و شخصيتي تيپيکال نيست. پرداختة چوبک است

خوریم. تصویر او در ترسيم تصویر شخصيت انتر دیگر به صفات منزجرکننده برنمي

شود. تصویري از با صفاتي که از نظر فيزیکي بر کوچکي دلالت دارند، توصيف مي

شود. صفاتي مانند و در موضع ضعف و ترس نشان داده مي ترحم،موجودي کوچک، قابل

تيز و »و ( 67)همان: « پریدههاي لبپره»، «هاي خارخاریال»، «ابروان برآمده»، «چشمان ریز»

 .(79)همان:  «چشمان ریز و پر تشویشش»(، 63)همان: « بينينازک
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انگشتان سياه چرب »صفاتي نيز براي تداعي وضعيت او به کار رفته مانند 

آموز ک حيوان دستعنوان یکه در ترسيم تصویر انتر به( 68)همان: « اشآلودهخاک

« سياه»کند، نقش دارد. صفت خياباني که لوطي را از این شهر به آن شهر همراهي مي

ترحم انتر بوده و در ساخت مکتب کنندة وضعيت تاریک و موقعيت سخت و قابلتداعي

 نيز مؤثر است.

 . نقش صفت در کارکرد ادبي1. 2 

بسيار مؤثر واقع شده است. قرار گرفتن  کارکرد ادبي صفت در بخشيدن بُعد ادبي به داستان

صفت در کنار موصوفِ خود، ترکيباتي ادبي و انتزاعي ایجاد کرده و داستان را از متن 

خبري فراتر برده است. در داستان کوتاه هم مانند رمان، با ترکيب صفت و موصوف انواع 

 هاي ادبي ایجاد کنند.يسازاند برجستهاند و در محور همنشيني توانستهاستعاره ایجاد شده

غيرانسان و دادن صفات انساني به هاي ایجاد استعاره با استفاده از صفت، نسبتیکي از راه

دادن استعارة مکنيه است. راه دیگر آوردن وجه شبه از طریق صفت است، مانند: شکل

واني هاي استخشاخه» ،(68: همان)« شدهسر کوچک مکيده»، (66: همان)« تاریکي پرپشت»

 .(79: همان)« وگشاددشت گل»و  (78: همان)« وکولهروح و کجو بي

آميزي اشاره کرد. توان به صنعت حساز دیگر کارکردهاي ادبي صفت که مي

کنندة حسي مجزاي از موصوف خود است و کارگيري صفتي که تداعينویسنده با به

، (83: همان)« نور چرک» مانند:آميزي پرداخته است، ها، به خلق حسآميختن این حسدر

 .(668: همان) «خشم تلخ»و  (76: همان)« صداي چسبناک»، (77 :همان) «نمکيهواي فلفل»

 گیری نتیجه

هاي آماري و تحليلي، این دریافت حاصل شد که نویسنده در و تحليل داده ضمن بررسي

کار برده هایي که براي شخصيت و گاه متعلقات شخصيت بهاین دو اثر با استفاده از صفت

و  تنگسيراست، در وصف و ساخت خودِ شخصيت موفق عمل نموده است. در رمان 

هاي ناتوراليستي ها، مانند دیگر داستانقهرمان مرده بوداش انتري که لوطيداستان مجموعه



 1041تابستان  |  1شماره  | 1سال  | ادبی نامة زبان پژوهش | 11

 

شوند و شخصيت اشخاصي از طبقات فرودست بودند که معمولاً دچار شکست مي

هاي کلاسيک نداشتند. به همين دليل نویسنده ابرقهرمان، انسان کامل و خوب را مثل رمان

خشن هستند. این صفات  ها از صفاتي استفاده کرده که اغلب تيره ودر پرداخت شخصيت

هاي از قهرمانِ انساني متعلق به قشر فرودست که زمختي و خشني دارد و دچار پلشتي

 دهد.زیستي گردیده، خبر مي

هاي کوتاه و چه در رمان، این نتيجه با بررسي صفات از لحاظ ساخت، چه در داستان

مرکب رکب، و مشتقدریافت شد که صفات ساده، بسامد بالاتري نسبت به صفات مشتق، م

هاست. البته نویسنده با هاي ساده و خاکي داستاندارند و این نيز برخاسته از شخصيت

برد کار ميبخشد؛ صفاتي را بهمرکب به متن داستان بُعد ادبي ميکارگيري صفات مشتقبه

به  کنند و حتي اگر کارکرد ادبيآميزي یا استعاره ميکه کارکرد ادبي دارند و ایجاد حس

کند و به متن زدایي ایجاد مياین صورت نداشته باشند، نویسنده با خلاقيت آشنایي

 بخشد. برجستگي ادبي مي

اند، اهميت خاصي در داستان دارد. این کار بردهها براي هم بهصفاتي که شخصيت

صفاتي که شهرو  تنگسيرها نسبت به یکدیگر است. در رمان صفات برآمده از دیدگاه آن

کار ها بهها نظير پدر شهرو یا پاسبانکند، با صفاتي که دیگر شخصيتاي محمد بيان ميبر

کنندة دیدگاه متفاوتي است. خواننده از این برند، کاملاً متفاوت است زیرا هرکدام بيانمي

کاررفته در برد. صفات بهها نسبت به همدیگر نيز پي ميطریق به دیدگاه شخصيت

برد، کار مياند. صفاتي که محمد هنگام گفتگو بهادقت انتخاب شدهها بسيار بدیالوگ

هاي هاي اعتقادي و مذهبي، سياسي، سنتي و مردسالارانه، قومي، ویژگيکنندة دیدگاهبيان

 روحي و شخصيتي، تربيت، و جایگاه اجتماعي اوست.

کوتاه در رمان فرصت پرداختن به شخصيت بيشتر از داستان کوتاه است. در داستان 

کند تا بدون توضيح شود، اما صفت به خواننده کمک ميها پرداخته نميخيلي به شخصيت

ها بيان ها و متعلقات آنهایي که براي شخصيتو شرح بيشتر و فقط از طریق صفت

ها ها و ضدقهرمانهاي داستان مخصوصاً قهرمانشود، به درک درستي از شخصيتمي

 برسد.
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 سزایي داشت:گيري مکتب ادبي نویسنده نقش بهکلصفت از چند طریق در ش

آلود در داستان اي تاریک و خونمایهبسامد صفات رنگي که باعث ایجاد درون .6

 شده است.

هایي مطابق گيري قهرمانبسامد صفات فيزیکي خشن و زمخت که باعث شکل .8

 هاي ناتوراليستي شده است.با رمان

مثابة موجودي ي انسان است، انسان بهکنندة جزئيات زیستذکر صفاتي که بيان .8

گردد که ازخصوصيات هاي زیستي چون بيماري و گرسنگي و... طرح ميزنده با ویژگي

 هاي ناتوراليستي است.رمان

شدن و مغموم وهوا و مکان، موجب تاریکبيان صفات دربارة شرایط آب .9

صيت اصلي داستان شود و به خواننده در درک درست شرایط زیستي شخفضاي داستان مي

 کند.کمک مي

پردازي بسيار گسترده و مهم است. نویسنده با یاري صفت نقش صفت در شخصيت

جاي پرداختن طولاني به ها را مشخص کند. نویسنده بهها و ميزان اهميت آننوع شخصيت

هایي در مورد افراد، صحنه و ها را با صفتهاي آنها در خلال داستان، ویژگيشخصيت

 دارد.ها بيان ميلقات شخصيتمتع

ها و فضا بسيار مهم است. صفت در این مقوله به ترسيم صحنه در پرداخت شخصيت

کمک توصيف صحنه آمده است تا صحنه بتواند آنچه نویسنده در داستان بيان نکرده اما 

 در پي توصيف آن بوده را به مخاطب القا کند.

زیادي به نویسنده کرده، و موجب  گيري کارکرد ادبي داستان کمکصفت در شکل

آميزي، و ادبيت متن داستان شده است. نویسنده با صفت به خلق استعاره، ساخت حس

اي که سازي ادبي پرداخته است. در مطالعة آثار چوبک اولين نکتة برجستهایجاد برجسته

نچه ها از نظر آماري و کارکردي است. آسازد بسامد صفتخواننده را متوجه خود مي

نویسنده با صفت ایجاد کرده است، چه از لحاظ بسامد تعداد و چه از لحاظ کارکرد ادبي، 

 شود.در آثار دیگر داستاني فارسي دیده نمي
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